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اشـاره
خلاقيت عبارت است از به کارگيري توانايي هاي ذهني براي ايجاد يک فکر يا مفهوم جديد. 
فراگـرد ايجـاد فکرهاي جديد و تبديل آن فکرها به عمل و کاربردهاي سـودمند را نوآوري 
مي گويند. در غالب مديريت سازمان، موفقيت نهايي و حتي گاهي بقاي آن به ميزان توانايي 
برنامه ريزان در ايجاد نوآوري و به کارگيري فکرهاي نو بستگي دارد. مهمترين دليل نياز 
به خلاقيت و نوآوري بروز مشکل است. حل مشکل به دو شيوه حل عقلايي و حل خلاقانه 
مشـکل ميسر اسـت. براي ظهور يک ذهنيت خلاق بايد تعريف دقيقي از مشکل ارائه شود. 

همچنين زمينه استفاده از راه حل هاي گوناگون جدا از راه حل هاي مرسوم، ايجاد شود.
مسـئله حائزاهميت در رابطه با خلاقيت موانع خلاقيت اسـت کـه در چهار مورد خلاصه 
مي شـود: ترس از انتقاد و شکست، نداشـتن اعتمادبه نفس، تمايل به همرنگي و همگونگي 
و عدم تمرکز ذهن. اضافه مي شـود انسـدادهاي ادراکي چون ثبات، تعهد، تراکم و بي خيالي 
از مهمترين موانع ذهني خلاقيت به شـمار مي آيند. با آگاهي از انسـدادهاي ادراکي خود و 
اجـراي روش هاي خاص مي توان مهارت هاي حل مسـئله را به گونه خـلاق افزايش داد. به 
زعم صاحبنظران حل خلاقانه مشکل شامل چهار مرحله آمادگي، تکوين، روشنگري و تأييد 

است.
يکي از چالش ها و وظايف خطير مديران، ايجاد يک نظام حمايتي براي پرورش نوآوري 
اسـت. اجمـالاً اصول مديريت براي نوآوري بدين شـرح اند: جداسـازي افـراد از يکديگر و 
جورکردن افراد باهم، نظارت و گوشـزدکردن و در نهايت پاداش دادن به افرادي که چندين 

نقش ايفا مي کنند.

همبستگي را با خلاقيت دارند.
همچنين بين نوآوري و فرهنگ سازماني 
ــتگي مثبت و معناداري وجود دارد:  همبس
ــزان فرهنگ  ــر چه مي ــن معني که ه بدي
ــراي آن  ــاخص هايي که ب ــا ش ــازماني ب س
ــطح بالايي باشد، به  ــده در س مشخص ش
همان ميزان نيز ميزان خلاقيت در سازمان 

بالا خواهد بود.
قبل از آنكه بخواهيم تأثير همه متغيرهاي 
ــته بدانيم،  ــتقل را با هم بر متغير وابس مس
ــاد آن يكي يكي  ــتقل و ابع متغيرهاي مس
ــوند، تا تأثير  ــيون مي ش وارد معادله رگرس
ــتقل در تبيين متغير  خالص هر متغير مس

وابسته مشخص شود.
طبق جدول ۳ مي توان گفت که بالاترين 
ميزان R2 متعلق به متغير حمايت مديريت 
ــجام  ــد از آن يکپارچگي و انس ــت، بع اس
ــد.  ــزان R2 را دارن ــن مي ــاداش بالاتري و پ
ــوي ارتباطات کمترين ميزان  همچنين الگ
R2 را داراست؛ چرا که رابطه معناداري بين 

آن و خلاقيت در اين تحقيق يافت نشد.
ــر متغير  ــا رابطه ه ــون فرضيه ه در آزم
ــته خلاقيت  ــور جداگانه با متغير وابس به ط
ــا ارائه مدل  ــد. در اين بخش ب ــي ش بررس
ــي قدرت  ــيون چندمتغيره، به بررس رگرس

تبيين متغيرهاي تحقيق پرداختيم.
ــيون چندمتغيره  ــج حاصل از رگرس نتاي
ــتقل  ــت که متغيرهاي مس ــر اين اس بيانگ
ــته اند با هم (به طور همزمان) ۰/۴۵  توانس
ــي خلاقيت  ــته يعن ــد از متغير وابس درص
ــل واريانس  ــد. نتايج تحلي ــح دهن را توضي
ــان مي دهد كه نسبت  (ANOVA) نيز نش
تغييرات توضيح داده شده توسط متغيرهاي 
ــتقل به تغييرات ناشي از عوامل غير از  مس
ــه لحاظ آماري  ــا) قابل توجه و ب آن (خط

معنادار است.
ــاي يکپارچگي  ــه متغيره ــن معادل در اي
ــت و پاداش  ــت و مديري ــجام، حماي و انس
ــته  ــهم معناداري در توضيح متغير وابس س
دارند. متغير يکپارچگي بالاترين ضريب را 
ــته دارد. بعد از آن  ــح متغير وابس در توضي
بالاترين ضرايب متعلق به حمايت مديريت 

و پاداش است. 
ــت که  ــر اين اس ــج بيانگ ــن نتاي همچني

ــازماني ۰/۴۶ درصد  به طور کلي فرهنگ س
از تغييرات متغير وابسته يعني خلاقيت را 
ــر اهميت فرهنگ  تبيين مي کند که بيانگ

سازماني در تبيين خلاقيت است.
ــن تحقيق  ــت که در اي ــه ذکر اس لازم ب
رابطه معناداري بين متغيرهاي زمينه اي و 

خلاقيت مشاهده نشد.

بحث و نتيجه گيري
در هر سازماني نيروهاي انساني مهمترين 
ــي موفقيت و  ــازماني و پايه اصل ــر س عنص
ــاب  ــازمان به حس ــره وري روزافزون س به
مي آيند. همچنين تأمين  اهداف سازمان ها 
به ميزان مطلوب مستلزم استفاده صحيح  از 
قابليت ها و توانمندي هاي نيروي انساني و 
همچنين فراهم كردن امکانات براي پرورش 
ــت افزايش  بهره وري  ــتعدادها و در نهاي اس

کارکنان است. 
ــق در  ــران موف ــاس مدي ــن اس ــر همي ب
سال هاي اخير علاوه بر ترکيب مهارت هاي 
فني- انساني و ايجاد زمينه اي  براي کارايي 
ــاد توانمندي هاي  ــي، نياز به ايج و اثربخش
ــان  ــردي را در کارکن ــد و منحصربه ف جدي
ــي از عواملي که مي تواند  خود ديده اند. يک
ــته  ــزا داش بر خلاقيت کارکنان تأثيري بس
ــم بر آن  ــازماني حاک ــگ س ــد، فرهن باش
ــت. نتايج حاصل از اين تحقيق  سازمان اس
هم بيانگر همين امر است؛ چرا که فرهنگ 
ــازماني در تحقيق حاضر ۰/۴۶ درصد از  س
ــته را تبيين مي کند.  ــرات متغير وابس تغيي
ــازماني با هم  ــاد فرهنگ س ــن ابع همچني
ــته را  ــد از تغييرات متغير وابس ۰/۴۵ درص
تبيين مي کنند که در بين اين شاخص ها، 
ــجام، حمايت مديريت و  يکپارچگي و انس
پاداش بيشترين تأثير را بر ميزان خلاقيت 
داشتند؛ چرا که حمايت مديران از طرح ها 
ــجام  و کارهاي جديد کارکنان و وجود انس
ــز قدرداني و  ــن کارکنان و مديران و ني بي
ــراي انجام کارهاي  در واقع دادن پاداش ب
ــتر براي  ــث ايجاد انگيزه بيش ــه باع خلاقان
ــاي خلاقانه و در واقع خلاقيت  انجام کاره
ــزون در بين کارکنان گرديده که اين  روزاف
امر باعث پيشرفت و ترقي هر چه روزافزون 

سازمان شده است.

بنابراين بر اساس نتايج حاصل از تحقيق، 
ــده از نظريات و پيرو  ــاي نظري برآم ادعاه
ــه از ۱۲ فرضيه تحقيق تأييد،  آن ۹ فرضي

شدند.
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ــئله و حل آن برحسب زبان  درباره يک مس
ــت که  لفظي فکر مي کنند. لازم به ذکر اس
ــکل اين نگرش را تقويت  حل عقلايي مش
ــاي فکري  ــم زبان ه ــد بگويي ــد. باي مي کن
ديگري هم موجودند مانند زبان هاي نمادين 
ــات  احساس ــي،  حس تصورات  (رياضيات)، 
ــي که هر قدر  ــف و تصورات بررس و عواط
زبان هاي بيشتري در اختيار حل کنندگان 
مشکل قرار مي گيرد، راه حل هاي آنان بهتر 

و خلاق تر خواهد بود.
ــد به عنوان  ۲. تعهـد: تعهد نيز مي توان
يک انسداد ادراکي در حل خلاقانه مشکل 
عمل کند. به محض اينکه افراد به يک نظر 
ــوند،  ــاص تعريف يا راه حل متعهد مي ش خ
محتمل است که آن تعهد را پيگيري کنند. 
ــدادهاي ادراکي  دو گونه اي از تعهد که انس
ــازي مبتني بر  ــود، کليشه س را باعث مي ش
ــته و ناديده گرفتن مشترکات  تجربه گذش

است.
تجربـه  بـر  مبتنـي  کليشه سـازي 
ــکلات فعلي به عنوان  گذشـته: يعني مش
گونه هايي از مشکلات گذشته ديده شوند. 
«مارچ و سيمون» (۱۹۵۸) اظهار مي دارند 
ــکل،  که يک مانع عمده در حل ابداعي مش
ــت که افراد گرايش دارند مشکلات  آن اس
کنوني را در قالب مشکلاتي که در گذشته 
ــرده و  ــد، تعريف ک ــه رو بوده ان ــا آن روب ب
بالطبع برهمين پايه نيز راه حل جست وجو 
مي کنند. بنابراين، هم تعريف و هم راه حل 
ــکل کنوني توسط تجربه  ــنهادي مش پيش

گذشته محدود مي شود. 
ناديده گرفتن مشترکات: دومين تجلي 
ــت  ــداد ادراکي مبتني بر تعهد، شکس انس
ــباهت ها ميان قطعات به  ــايي ش در شناس
ــن پديده  ــت. اي ــر ناهمگون داده هاس ظاه

در  ــده  شناسايي ش ــداد  انس ــن  معمول تري
ــت. يعني فرد نسبت به نظري  خلاقيت اس
ــن واقعيت که عوامل  ــا توجه به اي خاص ب
ــتند، متعهد مي شود و ناتوان  متفاوت هس
در ايجاد ارتباطات، شناسايي موضوع ها، يا 
درک مشترکات مي شود. توانايي در يافتن 
يک تعريف يا راه حل براي دو مشکلي که به 
ــابه مي آيند يکي از ويژگي هاي  نظر غيرمش
افراد خلاق است. کشف پني سيلين توسط 
ــف  ــگ» نتيجه کش ــاندر فلمين «سرالکس
ــع ظاهراً  ــترک ميان وقاي ــک مطلب مش ي
 Fredric) ــک ککوله غيرمرتبط بود. فردري
ــيميدان معروف رابطه اي بين  Kekule) ش
ــود را بلعيد)  ــاي خود (ماري که دم خ رؤي
ــاختار شيميايي يک مواد ترکيبي آلي  و س
مشاهده کرد. (که در نظر اول هيچ رابطه اي 
بين رؤياي ساختار شيميايي وجود ندارد). 
ــف اين  ــن درون بيني خلاق او را به کش اي
ــده هدايت کرد که ترکيبات آلي مانند  پدي
بنزين به جاي ساختار باز داراي حلقه هاي 

بسته هستند.
۳. تراکـم: انسدادهاي ادراکي همچنين 

ــه ها رخ  ــه تراکم و تلخيص انديش در نتيج
مي دهند. يعني نگاه کردن خيلي محدود به 
يک مشکل، غربال کردن خيلي زياد داده ها، 
يا ايجاد فرضيه هايي که مانع از حل مشکل 
مي شوند، نمونه هاي متداول آن هستند. دو 
ــده از تراکم محدودکردن  مثال متقاعدکنن
ساختگي مشکلات و عدم تشخيص جزء از 

کل است.
ــي  برخ سـاختگي:  محدوديت هـاي 
ــي در اطراف  ــراد محدوديت هاي ــات اف اوق
ــا نگرش خود  ــکل به وجود مي آورند، ي مش
ــد که حل  ــه اي محدود مي کنن ــه گون را ب
ــود. چنين  ــکل تقريباً غيرممکن مي ش مش
ــي از فرضيات پنهاني  محدوديت هايي ناش
ــکلاتي که با آن  ــت که افراد درباره مش اس
روبه رو هستند، دارند. افراد فرض مي کنند 
ــکل  که برخي از تعاريف و راه حل هاي مش
ــت و بنابراين، آنها را  خارج از دسترس اس

ناديده مي گيرند.
ــتلزم آن  ــکل به گونه خلاق مس حل مش
ــخيص فرضيه هاي  ــت که افراد در تش اس
ــه درنظر  ــعه راه حل هايي ک ــان و توس پنه

ديبـاچه
ــت که براي هر  ــکل مهارتي اس حل مش
ــت. به  ــرد در هر جنبه از زندگي لازم اس ف
ــود بدون آنکه  ندرت ساعتي سپري مي ش
يک فرد با نياز به حل نوعي مشکل روبه رو 
نشود. شغل مدير به طور ذاتي حل مشکل 
است. اگر در سازمان مشکلاتي نبود، نيازي 
ــکل  به مديران هم نبود. دو روش حل مش

وجود دارد: 
۱. حل عقلايي مشکل؛
۲. حل خلاقانه مشکل.

ــکل به  مديران اثربخش قادر به حل مش
ــتند، با وجود  صورت عقلايي و خلاقانه هس
ــاي متفاوتي براي هر نوع از  آنکه مهارت ه

اين مشکل ها مورد نياز است. 
ــکل  حل عقلايي عبارت از نوعي حل مش
ــتمر  ــت که مديران هر روز به طور مس اس
ــياري از موارد به کار مي گيرند. حل  در بس
ــد؛ زيرا  ــکل کمتر رخ مي ده ــه مش خلاقان
ــکل، حرفه هاي  ــل خلاقانه مش توانايي ح
ــران کامياب را از  ــق را از ناموفق، مدي موف
ــرگردان جدا مي کند و مي تواند  مديران س
اثر شگرفي بر کارايي سازمان داشته باشد.

حل خلاقانه مشکل
ــلاق دو کار  ــکلات به طور خ در حل مش
عمده براي تراوش يک ذهنيت خلاق بايد 

صورت گيرد:
۱. بهبودبخشيدن به تعريف مشکل: يعني 
ــازمان که غالباً در هاله اي از  ــکلات س مش
ابهام بوده و افراد شناخت دقيقي نسبت به 
ــاختار مشکل و پيچيدگي هاي فني  خود س
ــده تا افراد با داشتن  ــريح ش آن ندارند تش
ــنايي دقيق و بينش روشن افکار نو  يک آش
و بکر خود را مطرح سازند. بهبودبخشيدن 

به تعريف مشکل شامل موارد زير است:
الف) ناآشنا را آشنا و آشنا را ناآشنا کنيد؛

ب) تعاريف را بسط دهيد؛
ج) تعريف را وارونه کنيد.

ــيدن در ايجاد راه حل هاي  ۲. بهبودبخش
ــاد زمينه  ــور از اين بحث ايج ــر: منظ ديگ
مناسب در استفاده از راه حل هاي گوناگون 
ــوم که اين کار  ــدا از راه حل هاي مرس و ج
ــاس خلاقيت و نوآوري است. کليشه اي  اس

عمل کردن يکي از موانع خلاقيت است. هر 
ــه خودي خود،  ــک از دو فرايند مذکور ب ي

شامل مراحل جزئي تري هستند:
ــر بيندازيد (اولين  ــاوت را به تأخي ۱. قض

راه حل بهترين راه حل نيست)؛
۲.  راه حل هاي موجود را گسترش دهيد؛
۳. خصلت هاي غيرمرتبط را ترکيب کنيد.

موانع حل خلاقانه مشکل
ــکل دچار  اکثر مردم در حل خلاقانه مش
ــوند. آنها انسدادهاي ادراکي  زحمت مي ش
ــکل از  ــي را در فعاليت هاي حل مش خاص
ــان  خود بروز مي دهند که حتي از وجودش
آگاه نيستند. اين انسدادها عمدتاً شخصي 
ــتند تا ميان فردي يا سازماني که براي  هس
ــعه مهارت مورد نياز  فائق آمدن بر آنها توس
ــي موانع ذهني  ــدادهاي ادراک ــت. انس اس
ــکل را مقيد  ــتند که روش تعريف مش هس
ــود  ــداد راه حل هايي را که تصور مي ش و تع
 Allen,) ــد.  مي کنن ــدود  مح ــد،  مرتبط ان

(1974
به طور متناقض، هرچه تحصيلات رسمي 
ــتر باشد، توانايي  و تجربه افراد در کار بيش
ــت.  ــکل کمتر اس خلاقانه آنها در حل مش
برآورد شده است که اکثر بزرگسالان بالاي 
ــر از دو درصد يک کودک  ــال، کمت ۴۰ س
زير پنج سال توانايي حل خلاقانه مشکلات 
ــان مي دهند؛ زيرا تحصيلات  را از خود نش
ــح، قوانين  ــمي غالباً جواب هاي صحي رس
تحليلي يا محدوديت هاي فکري را به وجود 

مي آورد.
ــوق موانع خلاقيت  با توجه به تفاصيل ف
ــورد مي توان به  ــه طورکلي در چند م را ب

صورت زير خلاصه کرد:
۱- ترس از شکست و انتقاد؛
۲- نداشتن اعتمادبه نفس؛

۳- تمايل به همرنگي و همگوني؛
۴- عدم تمرکز ذهن.
انسدادهاي ادراکي

انسدادهاي ادراکي موانع ذهني خلاقيت 
ــه و مثمرثمر چهار  ــتند. به طورخلاص هس
ــدادهاي ادراکي را در زير مورد  نوع از انس

بحث قرار مي دهيم.
ــت که  ۱. ثبـات: ثبات به معناي آن اس
ــد به يک  ــتن واح ــير روش نگريس فرد اس
مشکل يا استفاده از يک نگرش در تعريف، 
ــريح يا حل آن مي شود. به عقيده تني  تش
ــان برجسته، در حقيقت  چند از روانشناس
نياز به ثبات مهمترين عامل ايجاد انگيزش 
ــت. به عقيده آنها هرگاه  ــر اس در رفتار بش
ــي را در مورد  ــراد نگرش يا موضع خاص اف
ــکل به کارگيرند، به احتمال زياد،  يک مش
ــدون انحراف در  ــي را ب آنها همان خط مش
ــوي  ــال خواهند کرد. از س ــده نيز دنب آين
ديگر، ثبات، برخي اوقات خلاقيت را از بين 
ــدادهاي ادراکي به  مي برد. دو نمونه از انس

شرح زير است:
 :(Vertical Thinking) تفکر عمـودي
ــط ادوارد ديبونو (۱۹۶۸) به  اين واژه توس
وجود آمد که معني آن، تعريف يک مشکل 
ــدون درنظرگرفتن  ــق ب ــط به يک طري فق
ــت. برعکس، متفکران  نظريه هاي ديگر اس
ــي  ــاي ديگري براي بررس ــه راه ه افقي ک
ــکل ايجاد مي کنند و تعاريف گوناگوني  مش

ارائه مي دهند.
ــن نماد  ــد: دومي ــر واح ــان تفک ــک زب ي
ــتفاده از يک زبان  ــي اس ــداد ادراک از انس
ــتر از  ــت، بدين معنا که بيش فکرکردن اس
ــکل  ــراي تعريف و ارزيابي مش يک زبان ب
ــر مردم در قالب  ــود. اکث به کار برده نمي ش
کلمات فکر مي کنند، بدين صورت که آنها 

يک مانع عمده در حل ابداعي مشـکل، آن است که افراد گرايش دارند 
مشـکلات کنوني را در قالب مشـکلاتي که در گذشـته با آن روبه رو 
بوده اند، تعريف کرده و بالطبع بر همين پايه نيز راه حل جست وجو 

مي کنند.
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ــئله و حل آن برحسب زبان  درباره يک مس
ــت که  لفظي فکر مي کنند. لازم به ذکر اس
ــکل اين نگرش را تقويت  حل عقلايي مش
ــاي فکري  ــم زبان ه ــد بگويي ــد. باي مي کن
ديگري هم موجودند مانند زبان هاي نمادين 
ــات  احساس ــي،  حس تصورات  (رياضيات)، 
ــي که هر قدر  ــف و تصورات بررس و عواط
زبان هاي بيشتري در اختيار حل کنندگان 
مشکل قرار مي گيرد، راه حل هاي آنان بهتر 

و خلاق تر خواهد بود.
ــد به عنوان  ۲. تعهـد: تعهد نيز مي توان
يک انسداد ادراکي در حل خلاقانه مشکل 
عمل کند. به محض اينکه افراد به يک نظر 
ــوند،  ــاص تعريف يا راه حل متعهد مي ش خ
محتمل است که آن تعهد را پيگيري کنند. 
ــدادهاي ادراکي  دو گونه اي از تعهد که انس
ــازي مبتني بر  ــود، کليشه س را باعث مي ش
ــته و ناديده گرفتن مشترکات  تجربه گذش

است.
تجربـه  بـر  مبتنـي  کليشه سـازي 
ــکلات فعلي به عنوان  گذشـته: يعني مش
گونه هايي از مشکلات گذشته ديده شوند. 
«مارچ و سيمون» (۱۹۵۸) اظهار مي دارند 
ــکل،  که يک مانع عمده در حل ابداعي مش
ــت که افراد گرايش دارند مشکلات  آن اس
کنوني را در قالب مشکلاتي که در گذشته 
ــرده و  ــد، تعريف ک ــه رو بوده ان ــا آن روب ب
بالطبع برهمين پايه نيز راه حل جست وجو 
مي کنند. بنابراين، هم تعريف و هم راه حل 
ــکل کنوني توسط تجربه  ــنهادي مش پيش

گذشته محدود مي شود. 
ناديده گرفتن مشترکات: دومين تجلي 
ــت  ــداد ادراکي مبتني بر تعهد، شکس انس
ــباهت ها ميان قطعات به  ــايي ش در شناس
ــن پديده  ــت. اي ــر ناهمگون داده هاس ظاه

در  ــده  شناسايي ش ــداد  انس ــن  معمول تري
ــت. يعني فرد نسبت به نظري  خلاقيت اس
ــن واقعيت که عوامل  ــا توجه به اي خاص ب
ــتند، متعهد مي شود و ناتوان  متفاوت هس
در ايجاد ارتباطات، شناسايي موضوع ها، يا 
درک مشترکات مي شود. توانايي در يافتن 
يک تعريف يا راه حل براي دو مشکلي که به 
ــابه مي آيند يکي از ويژگي هاي  نظر غيرمش
افراد خلاق است. کشف پني سيلين توسط 
ــف  ــگ» نتيجه کش ــاندر فلمين «سرالکس
ــع ظاهراً  ــترک ميان وقاي ــک مطلب مش ي
 Fredric) ــک ککوله غيرمرتبط بود. فردري
ــيميدان معروف رابطه اي بين  Kekule) ش
ــود را بلعيد)  ــاي خود (ماري که دم خ رؤي
ــاختار شيميايي يک مواد ترکيبي آلي  و س
مشاهده کرد. (که در نظر اول هيچ رابطه اي 
بين رؤياي ساختار شيميايي وجود ندارد). 
ــف اين  ــن درون بيني خلاق او را به کش اي
ــده هدايت کرد که ترکيبات آلي مانند  پدي
بنزين به جاي ساختار باز داراي حلقه هاي 

بسته هستند.
۳. تراکـم: انسدادهاي ادراکي همچنين 

ــه ها رخ  ــه تراکم و تلخيص انديش در نتيج
مي دهند. يعني نگاه کردن خيلي محدود به 
يک مشکل، غربال کردن خيلي زياد داده ها، 
يا ايجاد فرضيه هايي که مانع از حل مشکل 
مي شوند، نمونه هاي متداول آن هستند. دو 
ــده از تراکم محدودکردن  مثال متقاعدکنن
ساختگي مشکلات و عدم تشخيص جزء از 

کل است.
ــي  برخ سـاختگي:  محدوديت هـاي 
ــي در اطراف  ــراد محدوديت هاي ــات اف اوق
ــا نگرش خود  ــکل به وجود مي آورند، ي مش
ــد که حل  ــه اي محدود مي کنن ــه گون را ب
ــود. چنين  ــکل تقريباً غيرممکن مي ش مش
ــي از فرضيات پنهاني  محدوديت هايي ناش
ــکلاتي که با آن  ــت که افراد درباره مش اس
روبه رو هستند، دارند. افراد فرض مي کنند 
ــکل  که برخي از تعاريف و راه حل هاي مش
ــت و بنابراين، آنها را  خارج از دسترس اس

ناديده مي گيرند.
ــتلزم آن  ــکل به گونه خلاق مس حل مش
ــخيص فرضيه هاي  ــت که افراد در تش اس
ــه درنظر  ــعه راه حل هايي ک ــان و توس پنه

ديبـاچه
ــت که براي هر  ــکل مهارتي اس حل مش
ــت. به  ــرد در هر جنبه از زندگي لازم اس ف
ــود بدون آنکه  ندرت ساعتي سپري مي ش
يک فرد با نياز به حل نوعي مشکل روبه رو 
نشود. شغل مدير به طور ذاتي حل مشکل 
است. اگر در سازمان مشکلاتي نبود، نيازي 
ــکل  به مديران هم نبود. دو روش حل مش

وجود دارد: 
۱. حل عقلايي مشکل؛
۲. حل خلاقانه مشکل.

ــکل به  مديران اثربخش قادر به حل مش
ــتند، با وجود  صورت عقلايي و خلاقانه هس
ــاي متفاوتي براي هر نوع از  آنکه مهارت ه

اين مشکل ها مورد نياز است. 
ــکل  حل عقلايي عبارت از نوعي حل مش
ــتمر  ــت که مديران هر روز به طور مس اس
ــياري از موارد به کار مي گيرند. حل  در بس
ــد؛ زيرا  ــکل کمتر رخ مي ده ــه مش خلاقان
ــکل، حرفه هاي  ــل خلاقانه مش توانايي ح
ــران کامياب را از  ــق را از ناموفق، مدي موف
ــرگردان جدا مي کند و مي تواند  مديران س
اثر شگرفي بر کارايي سازمان داشته باشد.

حل خلاقانه مشکل
ــلاق دو کار  ــکلات به طور خ در حل مش
عمده براي تراوش يک ذهنيت خلاق بايد 

صورت گيرد:
۱. بهبودبخشيدن به تعريف مشکل: يعني 
ــازمان که غالباً در هاله اي از  ــکلات س مش
ابهام بوده و افراد شناخت دقيقي نسبت به 
ــاختار مشکل و پيچيدگي هاي فني  خود س
ــده تا افراد با داشتن  ــريح ش آن ندارند تش
ــنايي دقيق و بينش روشن افکار نو  يک آش
و بکر خود را مطرح سازند. بهبودبخشيدن 

به تعريف مشکل شامل موارد زير است:
الف) ناآشنا را آشنا و آشنا را ناآشنا کنيد؛

ب) تعاريف را بسط دهيد؛
ج) تعريف را وارونه کنيد.

ــيدن در ايجاد راه حل هاي  ۲. بهبودبخش
ــاد زمينه  ــور از اين بحث ايج ــر: منظ ديگ
مناسب در استفاده از راه حل هاي گوناگون 
ــوم که اين کار  ــدا از راه حل هاي مرس و ج
ــاس خلاقيت و نوآوري است. کليشه اي  اس

عمل کردن يکي از موانع خلاقيت است. هر 
ــه خودي خود،  ــک از دو فرايند مذکور ب ي

شامل مراحل جزئي تري هستند:
ــر بيندازيد (اولين  ــاوت را به تأخي ۱. قض

راه حل بهترين راه حل نيست)؛
۲.  راه حل هاي موجود را گسترش دهيد؛
۳. خصلت هاي غيرمرتبط را ترکيب کنيد.

موانع حل خلاقانه مشکل
ــکل دچار  اکثر مردم در حل خلاقانه مش
ــوند. آنها انسدادهاي ادراکي  زحمت مي ش
ــکل از  ــي را در فعاليت هاي حل مش خاص
ــان  خود بروز مي دهند که حتي از وجودش
آگاه نيستند. اين انسدادها عمدتاً شخصي 
ــتند تا ميان فردي يا سازماني که براي  هس
ــعه مهارت مورد نياز  فائق آمدن بر آنها توس
ــي موانع ذهني  ــدادهاي ادراک ــت. انس اس
ــکل را مقيد  ــتند که روش تعريف مش هس
ــود  ــداد راه حل هايي را که تصور مي ش و تع
 Allen,) ــد.  مي کنن ــدود  مح ــد،  مرتبط ان

(1974
به طور متناقض، هرچه تحصيلات رسمي 
ــتر باشد، توانايي  و تجربه افراد در کار بيش
ــت.  ــکل کمتر اس خلاقانه آنها در حل مش
برآورد شده است که اکثر بزرگسالان بالاي 
ــر از دو درصد يک کودک  ــال، کمت ۴۰ س
زير پنج سال توانايي حل خلاقانه مشکلات 
ــان مي دهند؛ زيرا تحصيلات  را از خود نش
ــح، قوانين  ــمي غالباً جواب هاي صحي رس
تحليلي يا محدوديت هاي فکري را به وجود 

مي آورد.
ــوق موانع خلاقيت  با توجه به تفاصيل ف
ــورد مي توان به  ــه طورکلي در چند م را ب

صورت زير خلاصه کرد:
۱- ترس از شکست و انتقاد؛
۲- نداشتن اعتمادبه نفس؛

۳- تمايل به همرنگي و همگوني؛
۴- عدم تمرکز ذهن.
انسدادهاي ادراکي

انسدادهاي ادراکي موانع ذهني خلاقيت 
ــه و مثمرثمر چهار  ــتند. به طورخلاص هس
ــدادهاي ادراکي را در زير مورد  نوع از انس

بحث قرار مي دهيم.
ــت که  ۱. ثبـات: ثبات به معناي آن اس
ــد به يک  ــتن واح ــير روش نگريس فرد اس
مشکل يا استفاده از يک نگرش در تعريف، 
ــريح يا حل آن مي شود. به عقيده تني  تش
ــان برجسته، در حقيقت  چند از روانشناس
نياز به ثبات مهمترين عامل ايجاد انگيزش 
ــت. به عقيده آنها هرگاه  ــر اس در رفتار بش
ــي را در مورد  ــراد نگرش يا موضع خاص اف
ــکل به کارگيرند، به احتمال زياد،  يک مش
ــدون انحراف در  ــي را ب آنها همان خط مش
ــوي  ــال خواهند کرد. از س ــده نيز دنب آين
ديگر، ثبات، برخي اوقات خلاقيت را از بين 
ــدادهاي ادراکي به  مي برد. دو نمونه از انس

شرح زير است:
 :(Vertical Thinking) تفکر عمـودي
ــط ادوارد ديبونو (۱۹۶۸) به  اين واژه توس
وجود آمد که معني آن، تعريف يک مشکل 
ــدون درنظرگرفتن  ــق ب ــط به يک طري فق
ــت. برعکس، متفکران  نظريه هاي ديگر اس
ــي  ــاي ديگري براي بررس ــه راه ه افقي ک
ــکل ايجاد مي کنند و تعاريف گوناگوني  مش

ارائه مي دهند.
ــن نماد  ــد: دومي ــر واح ــان تفک ــک زب ي
ــتفاده از يک زبان  ــي اس ــداد ادراک از انس
ــتر از  ــت، بدين معنا که بيش فکرکردن اس
ــکل  ــراي تعريف و ارزيابي مش يک زبان ب
ــر مردم در قالب  ــود. اکث به کار برده نمي ش
کلمات فکر مي کنند، بدين صورت که آنها 

يک مانع عمده در حل ابداعي مشـکل، آن است که افراد گرايش دارند 
مشـکلات کنوني را در قالب مشـکلاتي که در گذشـته با آن روبه رو 
بوده اند، تعريف کرده و بالطبع بر همين پايه نيز راه حل جست وجو 

مي کنند.
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ــي از  ــداد ادراکي ناش ــوه انس ــن جل دومي
بي خيالي گرايش به پرهيز از انجام کار ذهني 
ــداد، مانند اکثر انسدادهاي  است. اين انس
ديگر، تا اندازه اي يک جهت گيري فرهنگي 
و همچنين يک جهت گيري شخصي است.

ــما گفت:  ــه فردي به ش ــن باري ک آخري
ــفم نمي توانم همراه تو به ميهماني  «متأس
بيايم، زيرا بايد فکر کنم»، کي بوده است؟ 
ــروي، به  ــه خريد ب ــت تو ب ــا «لازم نيس ي
ــردن درباره فلان موضوع ادامه بده».  فکرک
ــر مي آيند  ــارات طعنه آميز به نظ ــن عب اي
ــتند که مردم  ــان دهنده تعصبي هس و نش
نسبت به عمل کردن، تا فکرکردن يا به فضا 
ــدن و تنها فعاليت ذهني پرداختن  خيره ش
ــاي رؤياديدن يا  ــه معن ــن امر ب ــد. اي دارن
خيال پردازي نيست، بلکه فکرکردن است.

رفع انسدادهاي ادراکي
ــدادهاي  ــه حال بحث کرديم که انس تا ب
ــکلات  ــي خاصي، افراد را از حل مش ادراک
ــدادها،  به گونه خلاق باز مي دارند. اين انس
ــگ مي کنند،  ــکل را تن ــه تعريف مش دامن
ــاي جايگزين را محدود  ــه به راه حل ه توج
مي کنند و انتخاب يک راه حل بهينه را مانع 
ــدادهاي ادراکي نمي توان  مي شوند. بر انس
ــالها  ــرا اکثر آنها ماحصل س ــق آمد، زي فائ
ــکل گيري عادات هستند.  فرايند ذهني ش
ــتلزم تمرين در  ــا مس ــر آنه ــدن ب چيره ش
انديشيدن به طرق مختلف طي دوره زماني 
ــوي ديگر، با آگاهي از  ــت. از س طولاني اس
انسدادهاي ادراکي خود و اجراي روش هاي 
مخصوص مي توانيم مهارت هاي حل مسئله 

را به گونه خلاق افزايش دهيم.
ــن مرحله  مراحـل تفکـر خـلاق: اولي
ــدادهاي ادراکي به طور  ــر انس فائق آمدن ب
ــت که حل  ــخيص اين نکته اس ــاده تش س

ــت که مي تواند  ــکل مهارتي اس خلاق مش
ــد. به کارگيري خلاقيت در حل  پرورش ياب
ــت که گروهي داراي  ــئله کيفيتي نيس مس
ــند؛ همانگونه که  آن و گروهي فاقد آن باش
ــان کرده است که: «نتايج  «دائو» خاطرنش
ــه پرورش  ــد ک ــان مي ده ــا نش پژوهش ه
ــي فرد در  ــئله افزايش تواناي خلاقيت مس
ــي  آوردن امتياز بالا در آزمون ضريب هوش
(IQ) نيست، بلکه موضوع بهبود نگرش هاي 
ــادات و پرورش مهارت هاي  ذهني فرد و ع
ــت که از زمان بچگي به صورت  خلاقي اس
ــه اي پنهان شده است». غيرفعال در گوش

(Dauw-1976)
ــگران به طورکلي هم رأي هستند  پژوهش

که حل خلاق مشکل چهار مرحله دارد:
۱. آمادگي: اين مرحله شامل جمع آوري 
اطلاعات، تعريف مشکل، ايجاد راه حل هاي 
ــي آگاهانه تمام اطلاعات  جايگزين و بررس
ــت. تفاوت اصلي ميان حل  در دسترس اس
ــه و حل  ــورت ماهران ــکل به ص خلاق مش
ــه چگونه با  ــت ک ــکل اين اس عقلايي مش

اولين مرحله برخورد مي شود. حل کنندگان 
ــلاق انعطاف پذيرتر و  ــکل به صورت خ مش
ــات و تعريف  ــر در جمع آوري اطلاع روان ت
ــکل، ايجاد جايگزين و بررسي گزينه ها  مش
ــت  ــتند. در حقيقت در اين مرحله اس هس
ــئله مي تواند  که آموزش در حل خلاق مس

به طور قابل ملاحظه اي اثربخش باشد.
۲. تکوين: که اکثراً شامل فعاليت ذهني 
ــه در آن ذهن، افکار  ــت ک ناآگاهانه اي اس
ــک راه حل با هم  ــط را به دنبال ي غيرمرتب
ــه وجود  ــد و تلاش آگاهان ــب مي کن ترکي

ندارد.
ــي رخ مي دهد که  ۳. روشـنگري: زمان
ــک راه خلاق  ــد و ي ــي موجود باش بصيرت

به طور رسا بيان شود.
ــامل ارزيابي  ۴. تأييد: مرحله آخر که ش
راه حل خلاق نسبت به برخي از ستانده هاي 

قابل قبول مي شود.
ــس از توضيح  ــمت پ ــن قس ــان اي در پاي
ــريح اجمالي  ــلاق به تش ــل تفکر خ مراح
ــامل شش مرحله  «مراحل خلاقيت» که ش

است، مي پردازيم:
ــبت  ــب ديدگاه و نگرش موافق نس - کس
ــت از  به فکرهاي نوين (ترک ترس و وحش

شکست و انتقاد)؛
ــبت به موضوع،  ــتن حساسيت نس - داش
ــات در رابطه با موضوع و  جمع آوري اطلاع

کسب دانش؛
ــب  - آمادگي براي خلاقيت از طريق کس

مواد خام؛
ــيدن به کارها براي رسيدن  - انتظام بخش

به هدف؛
ــايي  - رفع انواع موانع خلاقيت در شناس
ــه در اين راه بايد از  ــيدن به هدف؛ ک و رس
ــتفاده  اطلاعات ديگران و پيش فرض ها اس

کرد.

مي گيرند ماهر شوند.
ــم ديگر  جداکـردن جـزء از کل: تجس
انسداد ناشي از تراکم وارونه محدوديت هاي 
در  ــي  عدم تواناي آن  و  ــت  اس ــاختگي  س
ــکلات به طور مناسب به  محدودکردن مش

گونه اي که قابل حل شوند.
ــني  ــگاه به روش ــاً هيچ ــکلات تقريب مش
مشخص نمي شوند. بنابراين، مشکل گشايان 
بايد تعيين کنند که مشکل واقعي چيست. 
آنها بايد اطلاعات غيردقيق، گمراه کننده يا 
نامربوط را به منظور تعريف صحيح مشکل 

و ايجاد راه حل هاي مناسب تصفيه کنند.
عدم توانايي در تفکيک پديده هاي مهم از 
ــکلات به طور  غيرمهم در متراکم کردن مش

مناسب، به عنوان يک انسداد ادراکي عمل 
ــکل را بيش از  مي کند؛ زيرا پيچيدگي مش
ــع از يک تعريف  ــوه مي دهد و مان حد جل

ساده مي شود.
ــدادهاي  انس از  ــي  بعض بي خيالـي:   .۴
ادراکي نه به دليل عادت به تفکر ضعيف يا 
ــب بلکه به دليل  به دليل مفروضات نامناس
ــي، ناامني يا فقط تنبلي ذهني  ترس، نادان
ــه مخصوصاً  ــد. دو نمون ــاده رخ مي دهن س
ــي از بي خيالي از  ــداد ادراکي ناش رايج انس
ــل  ــري در مقاب ــکاوي و جهت گي عدم کنج

فکرکردن است.
ــل  ــي در ح عدم کنجـکاوي: عدم تواناي
ــودداري  ــه دليل خ ــکل در مواقعي ب مش
ــب اطلاعات، يا  ــه منظور کس ــش ب از پرس
ــراد فکر  ــت. اف ــت وجو براي داده هاس جس
مي کنند که اگر مطلبي را بپرسند يا سعي 
ــکلي کنند، ساده انديش  در بيان دوباره مش
ــر مي آيند. همچنين ممکن  يا نادان به نظ
ــد؛ زيرا  ــراي ديگران باش ــت تهديدي ب اس
حاکي از آن است که چيزي را که ديگران 

قبول کرده اند ممکن است صحيح نباشد.
اين پديده ممکن است مقاومت يا تعارض 
به وجود آورد، يا حتي براي برخي مضحک 

به نظر آيد.
ــه گونه خلاق  ــکل ب ــن، حل مش بنابراي
ــت؛ زيرا به طور بالقوه  ذاتاً مخاطره آميز اس
مستلزم تعارض ميان فردي است. علاوه بر 
ــت؛ زيرا مملو از اشتباه  آن مخاطره آميز اس
ــوس پاولينگ»  ــت. همانگونه که «لين اس
(Linud Pavling) برنده جايزه نوبل گفت: 
«اگر شما مي خواهيد انديشه خوبي داشته 
باشيد، تعداد زيادي داشته باشيد، زيرا اکثر 

آنها بد هستند».
فکرکـردن:  مقابـل  در  جهت گيـري 

مديران اثربخش قادر به حل 
مشـکل بـه صـورت عقلايي 
و خلاقانـه هسـتند، باوجود 
آنکـه مهارت هـاي متفاوتـي 
براي هر نوع از اين مشکل ها 

مورد نياز است.

بايـد ايده ها و فکرهـاي جديد 
را کـه به نظرمان مي رسـد در 
همان لحظـه ارزيابـي نکنيم؛ 
زيرا باعث قطع شـدن تراوش 
فکرهاي جديد مي شويم. ابتدا 
بايـد آن را يادداشـت کـرد و 
سـپس به ارزيابي تمام افکار 

توليدشده نشست.
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ــي از  ــداد ادراکي ناش ــوه انس ــن جل دومي
بي خيالي گرايش به پرهيز از انجام کار ذهني 
ــداد، مانند اکثر انسدادهاي  است. اين انس
ديگر، تا اندازه اي يک جهت گيري فرهنگي 
و همچنين يک جهت گيري شخصي است.

ــما گفت:  ــه فردي به ش ــن باري ک آخري
ــفم نمي توانم همراه تو به ميهماني  «متأس
بيايم، زيرا بايد فکر کنم»، کي بوده است؟ 
ــروي، به  ــه خريد ب ــت تو ب ــا «لازم نيس ي
ــردن درباره فلان موضوع ادامه بده».  فکرک
ــر مي آيند  ــارات طعنه آميز به نظ ــن عب اي
ــتند که مردم  ــان دهنده تعصبي هس و نش
نسبت به عمل کردن، تا فکرکردن يا به فضا 
ــدن و تنها فعاليت ذهني پرداختن  خيره ش
ــاي رؤياديدن يا  ــه معن ــن امر ب ــد. اي دارن
خيال پردازي نيست، بلکه فکرکردن است.

رفع انسدادهاي ادراکي
ــدادهاي  ــه حال بحث کرديم که انس تا ب
ــکلات  ــي خاصي، افراد را از حل مش ادراک
ــدادها،  به گونه خلاق باز مي دارند. اين انس
ــگ مي کنند،  ــکل را تن ــه تعريف مش دامن
ــاي جايگزين را محدود  ــه به راه حل ه توج
مي کنند و انتخاب يک راه حل بهينه را مانع 
ــدادهاي ادراکي نمي توان  مي شوند. بر انس
ــالها  ــرا اکثر آنها ماحصل س ــق آمد، زي فائ
ــکل گيري عادات هستند.  فرايند ذهني ش
ــتلزم تمرين در  ــا مس ــر آنه ــدن ب چيره ش
انديشيدن به طرق مختلف طي دوره زماني 
ــوي ديگر، با آگاهي از  ــت. از س طولاني اس
انسدادهاي ادراکي خود و اجراي روش هاي 
مخصوص مي توانيم مهارت هاي حل مسئله 

را به گونه خلاق افزايش دهيم.
ــن مرحله  مراحـل تفکـر خـلاق: اولي
ــدادهاي ادراکي به طور  ــر انس فائق آمدن ب
ــت که حل  ــخيص اين نکته اس ــاده تش س

ــت که مي تواند  ــکل مهارتي اس خلاق مش
ــد. به کارگيري خلاقيت در حل  پرورش ياب
ــت که گروهي داراي  ــئله کيفيتي نيس مس
ــند؛ همانگونه که  آن و گروهي فاقد آن باش
ــان کرده است که: «نتايج  «دائو» خاطرنش
ــه پرورش  ــد ک ــان مي ده ــا نش پژوهش ه
ــي فرد در  ــئله افزايش تواناي خلاقيت مس
ــي  آوردن امتياز بالا در آزمون ضريب هوش
(IQ) نيست، بلکه موضوع بهبود نگرش هاي 
ــادات و پرورش مهارت هاي  ذهني فرد و ع
ــت که از زمان بچگي به صورت  خلاقي اس
ــه اي پنهان شده است». غيرفعال در گوش

(Dauw-1976)
ــگران به طورکلي هم رأي هستند  پژوهش

که حل خلاق مشکل چهار مرحله دارد:
۱. آمادگي: اين مرحله شامل جمع آوري 
اطلاعات، تعريف مشکل، ايجاد راه حل هاي 
ــي آگاهانه تمام اطلاعات  جايگزين و بررس
ــت. تفاوت اصلي ميان حل  در دسترس اس
ــه و حل  ــورت ماهران ــکل به ص خلاق مش
ــه چگونه با  ــت ک ــکل اين اس عقلايي مش

اولين مرحله برخورد مي شود. حل کنندگان 
ــلاق انعطاف پذيرتر و  ــکل به صورت خ مش
ــات و تعريف  ــر در جمع آوري اطلاع روان ت
ــکل، ايجاد جايگزين و بررسي گزينه ها  مش
ــت  ــتند. در حقيقت در اين مرحله اس هس
ــئله مي تواند  که آموزش در حل خلاق مس

به طور قابل ملاحظه اي اثربخش باشد.
۲. تکوين: که اکثراً شامل فعاليت ذهني 
ــه در آن ذهن، افکار  ــت ک ناآگاهانه اي اس
ــک راه حل با هم  ــط را به دنبال ي غيرمرتب
ــه وجود  ــد و تلاش آگاهان ــب مي کن ترکي

ندارد.
ــي رخ مي دهد که  ۳. روشـنگري: زمان
ــک راه خلاق  ــد و ي ــي موجود باش بصيرت

به طور رسا بيان شود.
ــامل ارزيابي  ۴. تأييد: مرحله آخر که ش
راه حل خلاق نسبت به برخي از ستانده هاي 

قابل قبول مي شود.
ــس از توضيح  ــمت پ ــن قس ــان اي در پاي
ــريح اجمالي  ــلاق به تش ــل تفکر خ مراح
ــامل شش مرحله  «مراحل خلاقيت» که ش

است، مي پردازيم:
ــبت  ــب ديدگاه و نگرش موافق نس - کس
ــت از  به فکرهاي نوين (ترک ترس و وحش

شکست و انتقاد)؛
ــبت به موضوع،  ــتن حساسيت نس - داش
ــات در رابطه با موضوع و  جمع آوري اطلاع

کسب دانش؛
ــب  - آمادگي براي خلاقيت از طريق کس

مواد خام؛
ــيدن به کارها براي رسيدن  - انتظام بخش

به هدف؛
ــايي  - رفع انواع موانع خلاقيت در شناس
ــه در اين راه بايد از  ــيدن به هدف؛ ک و رس
ــتفاده  اطلاعات ديگران و پيش فرض ها اس

کرد.

مي گيرند ماهر شوند.
ــم ديگر  جداکـردن جـزء از کل: تجس
انسداد ناشي از تراکم وارونه محدوديت هاي 
در  ــي  عدم تواناي آن  و  ــت  اس ــاختگي  س
ــکلات به طور مناسب به  محدودکردن مش

گونه اي که قابل حل شوند.
ــني  ــگاه به روش ــاً هيچ ــکلات تقريب مش
مشخص نمي شوند. بنابراين، مشکل گشايان 
بايد تعيين کنند که مشکل واقعي چيست. 
آنها بايد اطلاعات غيردقيق، گمراه کننده يا 
نامربوط را به منظور تعريف صحيح مشکل 

و ايجاد راه حل هاي مناسب تصفيه کنند.
عدم توانايي در تفکيک پديده هاي مهم از 
ــکلات به طور  غيرمهم در متراکم کردن مش

مناسب، به عنوان يک انسداد ادراکي عمل 
ــکل را بيش از  مي کند؛ زيرا پيچيدگي مش
ــع از يک تعريف  ــوه مي دهد و مان حد جل

ساده مي شود.
ــدادهاي  انس از  ــي  بعض بي خيالـي:   .۴
ادراکي نه به دليل عادت به تفکر ضعيف يا 
ــب بلکه به دليل  به دليل مفروضات نامناس
ــي، ناامني يا فقط تنبلي ذهني  ترس، نادان
ــه مخصوصاً  ــد. دو نمون ــاده رخ مي دهن س
ــي از بي خيالي از  ــداد ادراکي ناش رايج انس
ــل  ــري در مقاب ــکاوي و جهت گي عدم کنج

فکرکردن است.
ــل  ــي در ح عدم کنجـکاوي: عدم تواناي
ــودداري  ــه دليل خ ــکل در مواقعي ب مش
ــب اطلاعات، يا  ــه منظور کس ــش ب از پرس
ــراد فکر  ــت. اف ــت وجو براي داده هاس جس
مي کنند که اگر مطلبي را بپرسند يا سعي 
ــکلي کنند، ساده انديش  در بيان دوباره مش
ــر مي آيند. همچنين ممکن  يا نادان به نظ
ــد؛ زيرا  ــراي ديگران باش ــت تهديدي ب اس
حاکي از آن است که چيزي را که ديگران 

قبول کرده اند ممکن است صحيح نباشد.
اين پديده ممکن است مقاومت يا تعارض 
به وجود آورد، يا حتي براي برخي مضحک 

به نظر آيد.
ــه گونه خلاق  ــکل ب ــن، حل مش بنابراي
ــت؛ زيرا به طور بالقوه  ذاتاً مخاطره آميز اس
مستلزم تعارض ميان فردي است. علاوه بر 
ــت؛ زيرا مملو از اشتباه  آن مخاطره آميز اس
ــوس پاولينگ»  ــت. همانگونه که «لين اس
(Linud Pavling) برنده جايزه نوبل گفت: 
«اگر شما مي خواهيد انديشه خوبي داشته 
باشيد، تعداد زيادي داشته باشيد، زيرا اکثر 

آنها بد هستند».
فکرکـردن:  مقابـل  در  جهت گيـري 

مديران اثربخش قادر به حل 
مشـکل بـه صـورت عقلايي 
و خلاقانـه هسـتند، باوجود 
آنکـه مهارت هـاي متفاوتـي 
براي هر نوع از اين مشکل ها 

مورد نياز است.

بايـد ايده ها و فکرهـاي جديد 
را کـه به نظرمان مي رسـد در 
همان لحظـه ارزيابـي نکنيم؛ 
زيرا باعث قطع شـدن تراوش 
فکرهاي جديد مي شويم. ابتدا 
بايـد آن را يادداشـت کـرد و 
سـپس به ارزيابي تمام افکار 

توليدشده نشست.
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ــع آوري ايده هاي  - سـلامت فکـر: جم
مختلف و اطلاعات در يکجا. در اين مرحله 
ــکار نوين به  ــام تراوش اف ــد پس از اتم باي

ارزيابي پرداخت.
ــد ايده ها و فکرهاي  اصل: در اين راه باي
ــد در همان  جديد را که به نظرمان مي رس
لحظه ارزيابي نکنيم؛ زيرا باعث قطع شدن 
تراوش فکرهاي جديد مي شويم. بايد آن را 
ابتدا يادداشت کرد و سپس به ارزيابي تمام 

افکار توليدشده نشست.
ــن  ۵. فعاليـت ضميـر ناخـودآگاه: اي
ــا تأمل بر روي  ــه را مرحله «خواب ي مرحل
ــي در اين مرحله  ــئله» نيز گويند. يعن مس
ــع آوري  جم را  ــد  جدي ــاي  ايده ه ــون  چ
ــن ايده ها فکر  ــم، مي خواهيم از اي کرده اي
ــازيم. نبايد به ذهن فشار آوريم،  جديد بس

بلکه بايد بر روي موضوع تمرکز كنيم.
۶. درخشش ناگهاني فکر جديد و جواب.

پرورش نوآوري
ــراي  ــان، ب ــت بالقوه ت ــردن خلاقي آزادک
ــما کافي  ــر موفق از ش ــاختن يک مدي س
نيست؛ کمک به آزادکردن خلاقيت بالقوه 
ــت. پرورش نوآوري  در ديگران هم مهم اس
ــا آنها کار  ــرادي که ب ــت ميان اف و خلاقي
مي کنيم، درهرحال مانند افزايش خلاقيت 

خودمان چالش بزرگي است.
به طورکلي و صرف نظر از تعاريف پراکنده، 
پرورش نوآوري شامل سه اصل اساسي زير 
ــه اصل به خودي خود از  ــت که اين س اس

اصول مديريتي اند:
۱. افـراد را از يکديگر جدا و سـپس 

آنها را با هم جور کنيد.
مثال: اجازه دهيد افراد به تنهايي و همين 
طور با گروه ها و گروه هاي ضربت کار کنند.

ــاي فرعي رقيب را جدا  گروه ها يا گروه ه
کنيد.

۲. نظارت و گوشزد کنيد.
مثال: با مشتريان صحبت کنيد و عوامل 

برانگيزنده به کار ببريد.
۳. نقش هاي چندگانه را پاداش دهيد.

الف) قهرمان فکر؛
ب) حامي و ناصح؛

ج) ساختار شکن.

اصول مديريت براي نوآوري
ــي مديريت وجود  ــام حمايت اگر يک نظ
ــکل را  ــل خلاقانه مش ــه ح ــت ک نمي داش
ــوآوري را دنبال کند، هم  پرورش دهد و ن
ــر» و هم «اسپنس سيلور»  «پرسي اسپنس
ــه هاي خلاق خود نمي توانستند  در انديش

موفق شوند.
ــي در  ــاي خاص ــورد ويژگي ه ــر م در ه
ــط  ــا موجود بود که توس ــازمان هاي آنه س
ــرورش يافته بود و  ــراف آنها پ ــران اط مدي

بدعت گذاري آنها را امکان پذير ساخت.
ــد، اصول مديريت  همانطور که آورده ش

براي نوآوري شامل سه اصل عمده است:
ــازي افراد از يکديگر، جورکردن  ۱. جداس

افراد با هم؛
۲. نظارت و گوشزدکردن؛

ــه افرادي که چندين نقش را  ۳. پاداش ب
ايفا مي کنند.

نتيجه گيري
ــد  ــا نيازمن ــراي بق ــازمان ها ب ــه س هم
ــع و تازه اند.  ــو و نظرات بدي ــه هاي ن انديش
خلاقيت و نوآوري چنان به هم درآميخته اند 
که ارائه تعريف مستقلي از هر کدام دشوار 
است. خلاقيت، پيدايي و توليد يک انديشه 
ــوآوري  ــي که ن ــت، در حال ــو اس ــر ن و فک

عملي ساختن آن انديشه و فکر است.
ــده و  ــده جديدي خلق ش ــراي آنکه اي ب
ــاي پيش برنده بر  ــعه يابد، بايد نيروه توس
ــرايط به  نيروهاي بازدارنده غلبه کنند و ش
ــد که نيروهاي پيش برنده ما را  گونه اي باش
به سوي نظر و شيوه جديد رهنمون گردد. 
ــون و تکنيک هاي خلاقيت و  ــه فن در زمين
ــي مانند تحرک  ــيوه هاي متنوع نوآوري ش
ــه و تحليل  ــاط اجباري، تجزي مغزي، ارتب
ــردش  ــانه)، گ ــک (ريخت شناس مورفولوژي
ــز تفکر موازي  ــؤالات ايده برانگي تخيلي، س
ــن روش ها در  ــده اي ــوده که عم ــر ب مدنظ
ــتاي رفع انسدادهاي ادراکي و پرورش  راس

نوآوري نقش تسهيل کنندگي دارند.
ــايد يکي از مهمترين عوامل تسهيل و  ش
تقويت توان خلاقيت و نوآوري در سازمان 
ــکيلات متناسب با  ــاختار مناسب و تش س

ــق نظر «برنز»  ــت. طب اهداف موردنظر اس
ــتالکر» (Stalker) ساختار  (Burns) و «اس
زيستي يا ارگانيک ساختار مناسب خلاقيت 

و نوآوري در سازمان است.
طبق آخرين دستاوردهاي علمي، عوامل 
ــته  مؤثر در خلاقيت و نوآوري به چهار دس
ــت. اين عوامل عبارتند از:  تقسيم شده اس
به کارگيري و جذب نيروهاي خلاق و نوآور 
ــب تحقيقاتي و  ــازمان، امکانات مناس به س
ــه، آزادي  ــش هاي نوآوران مالي براي کوش
عمل کافي در انجام فعاليت ها و تلاش هاي 
خلاق همچنين به کارگيري نتايج حاصل از 
ــب  فعاليت هاي خلاق و دادن پاداش مناس

به افراد خلاق. 
ــت  ــه ذکر اين نکته ضروري اس در خاتم
ــازمان ها و  ــي ميان س ــادل فرهنگ ــه تب ک
ــه کار و  ــراد محافظ ــراردادن اف درکنارهم ق
ــاد محيطي  ــو و ايج ــراد نوج ــنتي با اف س
ــهولت  ــه در آن اطلاعات و نظرات به س ک
مبادله مي گردند، همه تسهيلاتي است که 
ــوي نوآوري و  ــازماني را به س مجموعه س

خلاقيت سوق مي دهد.

ــفند ۱۳۸۴،  ــه از: مجله دانش مديريت، اس برگرفت
شماره ۱۶۶.
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